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  طنزپردازان معاصر

  ∗علي شهسواري

  چكيده
م خودش بيان شده است، لطف كلام و لبه ق» ابوالقاسم حالت«در اين مقاله خلاصه اي از زندگي 

يي از آنها ذكر گرديده اسـت،  شيريني سخنش، در همه ي ديوان هاي طنزش مشهود است، كه نمونه ها 
  . و بويي از بذله گويي وجود داردحتي در بعضي مسائل شخصي از جمله ازدواجش رنگ

اين شيوه را به كار گرفتـه اسـت؛ از جملـه در      » حالت«هنجارشكني از ويژگي هاي طنز است و        
) چواكر(و ) اضرحو(و ) شواعر(گزافيدن و جمع مكسرهاي نادرستي چون      (و  ) لافيدن: (واژگاني مانند 

  ...و
بيشتر درون مايه هـاي طنـز   » حالت«اكثر شاعران معاصر، سروده هايي دارند و     » قطعه«در قالب   

خويش را در اين قالب مي سرايد، و در استفاده از بحر طويل سرآمد شاعران طنز پرداز معاصر است كه 
  .ذكر شده است» بي بي طوطي«و » پختن كيك«دو نمونه ي آن در 

ائل روز و سهمكاري بسيار داشـته اسـت، و م ـ  » توفيق«با روزنامه ي وزين و طنز پرداز       » تحال«
  .ز به نقد مي كشد اجتماعي را به خوبي در ترازوي طنموضوعات سياسي و

 
  .ز، دولت، سياست، داماد، انگلستان طن:واژه هاي كليدي

                                                

  مي تهران مركزيعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلا ∗
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  ولادت، موسيقي، شعر

و نـام خـانوادگي و تخلـص    » بوالقاسـم ا«من كه نگارنده اين سطور هـستم، نـامم          
 شمسي نوشته شده ولي به    1292ام  تاريخ تولد من در شناسنامه    . است» حالت«شعري ام   

 بـه حقيقـت     1298عللي كه شرحش در اينجا لزومي ندارد، اين تاريخ اشـتباه اسـت و               
  .باشد نزديكتر مي

  .اهل تهران هستم
امـا چـون   .  علاقه زيادي داشتم  در اوايل دوران تحصيلي، به كار موسيقي و نقاشي        

پدرم مردي متدين و متعصب بود و از طرفي زمان طوري بود كه رفتن به دنبال كارهاي   
پسنديدند، در نتيجه من ذوق هنري خود را در جهت ادبيات بـه كـار        هنري را زياد نمي   

 يـك  حافظ، به من الهـام داد و  . نخستين كتابي كه به دستم افتاد، ديوان حافظ بود        . بردم
در مدرسه، بـا  . و من طبع خود را آزمودم. نوع ميل و ذوق شعر گويي در من ايجاد كرد  

چون خيلي نسبت به هـم صـميمي بـوديم،          . يكي از دوستان همكلاسم، قهر كرده بودم      
بالاخره طاقت نياوردم و با يك قطعة سه بيتي از او معـذرت خواسـتم، ايـن قطعـه كـه        
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 هيچ به يادم نيست، مؤثر واقع شد و قهر ما را به آشتي           اولين شعرم بود و متأسفانه الآن     
اثر اين شعر، مرا بر آن داشت كه شاعري را دنبال كنم، لذا از كلاس شـشم    . تبديل نمود 
ساختم، مخصوصاً تابستانها كه مدرسه تعطيل بـود و فراغـت           گاهي شعر مي    ابتدايي، گاه 

هـاي   اما روزنامـه .  چاپ آن برومتوانستم هم شعر بسازم و هم دنبال       بيشتري داشتم، مي  
، همـه از چـاپ      »كانون شعر و توفيق   «و  » نسيم شمال «ادبي آن ايام كه عبارت بودند از        

  .اشعارم خودداري كردند، چون بسيار ناپوخته بود
تا دو سه سال بعد كـه كـم   ... شد ولي اين امر به هيچ وجه باعث دلسردي من نمي       

در آن ايام، بعـضي شـبها بـه انجمـن ادبـي         . شدكم بعضي از اشعارم در روزنامه چاپ        
از . اي از ادبـا بخـوانم، نداشـتم    رفتم، اما جرأت اينكه برخيزم و اشعارم را ميان عـده    مي

 - اولين شعرم كه چاپ شد، قوت قلبي پيدا كردم و يك شب آن را در انجمن ادبي ايران
 آفرين و احـسنت   قرائت كردم صداي-كه رياست آن با شاهزاده محمد هاشم افسر بود    

بلند و بي دريغ و پرطنطنة آقاي شيخ الملك اورنگ كه آن وقت نايب رئيس انجمن بود 
 به قدري مرا تشويق كرد كه آن شب، از خوشـحالي تـا صـبح خـوابم نبـرد و چـاپ         -

ها، روز به روز بـيش از پـيش تـشويقم     ها و آفرين شنيدن در انجمن       اشعارم در روزنامه  
  .نمود مي

اي اخلاقي و عرفاني كـه بـه     در انجن ادبي ايران پس از خواندن قصيده        ]نيز[شبي  
سبك سنايي سروده بودم، مورد تحسين قرار گرفتم و به دستور شادروان محمد هاشـم               

به من جـايزه داده شـد كـه بـه      » نعمت« يك جلد ديوان     - رئيس انجمن    -ميرزاي افسر 
رسيد، مرا بيش از پيش بـه   نظر ميچون اين تشويق اگر چه ناچيز به    . راستي نعمتي بود  

  .تعقيب كارهاي ادبي دلگرم ساخت

  ترانه سازي

هـاي فكـاهي از اوضـاع     ترانه سازي نيز يكي از كارهاي ذوقي من بود و بـا ترانـه         
پيشنهاد كـرد كـه   » دهقان«يك شب مرحوم    . كردم  سياسي و اجتماعي آن زمان انتقاد مي      
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ن تصنيف من توسط آقاي قنبـري بـه عنـوان         اولي. براي تماشاخانه تهران تصنيف بسازم    
چـاقو  «پيش پرده در تماشاخانه تهران خوانده شد و خيلـي معـروف گرديـد، تـصنيف                 

  :شود است كه با اين شعر شروع مي» كشها
  بچــه چــاقو كــشم و گــردنم كلفتــه

  
 هر جا من باشم بايد خـون راه بيفتـه          

...اش حرف مفته بقيه  
در » پـيش پـرده  «هـا بـه عنـوان     ايـن ترانـه  . ل كردم از آن به بعد اين كاررا هم دنبا       

تماشاخانه تهران به وسـيله مجيـد محـسني، حميـد و قنبـري و جمـشيد شـيباني و در               
شد، در انجام كارهاي هنري جامعـه   تماشاخانه گهر به وسيله عزت االله انتظامي اجرا مي      

هايي  تم و ترانهشركت داش. شد باربد كه به مديريت شادروان اسماعيل مهرتاش اداره مي      
هـاي ادبـي و عـشقي را ملكـه      ترانه. شد هاي مختلف خوانده مي ساختم كه در برنامه    مي

  .كرد هاي فكاهي را برادرش عباس حكمت  شعار اجرا مي حكمت شعار و ترانه
» فكاهيات حالت « آثار فكاهي خود را در دو جلد تحت عنوان           1325در بهار سال    

  :ري درباره من اين شعر را ساخته بودشادروان رهي معي. منتشر كردم
  به شعر اكثر گويندگان نيـابي حـال       

  

 زهي ترانـه حالـت كـه حـالتي دارد           
 

در همـين  . و من آن را به پيشنهاد خود آن مرحوم، در روي جلد كتاب چاپ كردم 
سال به نخستين كنگره نويسندگان ايران دعـوت شـدم كـه بـه رياسـت مرحـوم ملـك                  

  . ادامه داشت1325 تيرماه 12 تا 4ده بود اين كنگره از الشعراي بهار تشكيل ش

  ازدواج

گرفـت اسـمش    كردم، خانمي بود كه فـال قهـوه مـي    آن وقتها كه در آبادان كار مي    
گرفـت و معـروف بـود كـه      سونيا بـراي مـردم فـال قهـوه مـي         . بود» سونياهارنشيبرگ«

 كـه همـه   - دوستانم يك روز من و چند تا از. آيد هاي او، همه درست در مي       پيشگويي
 به سراغ سونيا رفتيم او براي ما فال قهوه گرفت و بـه هـر   -كارمند شركت نفت بوديم    

ام دقيـق شـد و ضـمن     نوبت به من كه رسيد، تـوي فنجـان قهـوه   . كدام چيزهايي گفت  
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خيلي عجيب بود من ! كنيد شما تا سه ماه ديگر ازدواج مي: حرفهايي كه به من زد، گفت
اره يك ازدواج معروف بودم و اصلاً قـصد و تـصميم بـه ازدواج هـم              كه به دشمن شم   

نداشتم، از اين پيشگويي خنديدم، دوستانم هم خنديدند ايـن پيـشگويي از نظـر مـن و            
ضـد  «دوستانم بيشتر جنبه يك شوخي داشت آخر چطور ممكن بود من، مردي كـه بـه     

 طـوق  -ا سه ماه ديگر  آن هم ت-معروف شده باشد اينطور به سرعت و ناگهان    » ازدواج
  !ازدواج را بر گردن بيندازم؟

اول از همـه،  . توانستيم اين پيشگويي را قبول كنيم  من و دوستانم به چند دليل نمي      
توانـد   دانستيم در مـاه محـرم كـسي نمـي       همه مي . نزديكي به ماههاي محرم و صفر بود      

ل بعدي مخالفت قلبي من    دلي.) كند  كسي به احترام اين دو ماه ازدواج نمي       . (ازدواج كند 
و دليل مهمتر اينكه اصلاً دختـري را بـراي ازدواج و زناشـويي در نظـر                 . با ازدواج بود  
من، براي استفاده از چند روز تعطيلي كه   . آن روز گذشت و ماه محرم آمد      . نگرفته بودم 

ام،  ايياز آبادان به تهران آمدم و در تهران بود كه براي ديدن د         . داشتم، راهيِ تهران شدم   
ام نرفته بودم و آن روز، فرصتي بود كه بـا   من مدتها بود كه منزل دايي   . اش رفتم   به خانه 

و همان جا بود كـه يـك دفعـه چـشمم بـه            . اقوام و خويشانِ نزديك، ديداري تازه كنم      
آخـرين بـار كـه ديـده بـودمش، دختـر            . او حالا بزرگ و زيبا شده بود      . دختردايي افتاد 

طوري كـه در همـان نگـاه اول،    . نهايت زيبا شده بود الا بزرگ و بي اما، ح . كوچكي بود 
در تـاريخ سـوم آبـان    ) بـالاخره ! ( حس كردم قلبم به تب و تاب افتاد و من عاشق شدم   

  . با دختر دايي خود ازدواج كردم1329

  سفر به اروپا

 در اين سفر پس.  بود1336نخستين بار كه با همسرم عازم اروپا شدم، تيرماه سال          
هاي مهـم   از گردشي كوتاه در سوريه و لبنان و مصر، عازم اروپا شديم و اغلب پايتخت    

 آبـادان    زبـان انگليـسي را در هندوسـتان و        . و شهرهاي مشهور اروپا را سياحت كرديم      
كردم تمام اروپاييان به اين زبان آشـنايي دارنـد، ولـي بـر                تكميل كرده بودم و خيال مي     
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اي يونان و ايتاليا و اسپانيا و سوئيس و حتي كشورهايي           خلاف تصور، ديدم در كشوره    
از قبيل هلند و آلمان، زبان دومشان فرانسه است و روي هم رفته، مردم اروپا بـه زبـان                  

اين بود كـه پـس از مراجعـت بـه          . فرانسه بيش از زبان انگليسي علاقه و آشنايي دارند        
سـتفاده از يـك خودآمـوز فرانـسه و     مند شدم و با ا ايران، به آموختن زبان فرانسه علاقه    

دانستند، در فراگرفتن اين زبان تـا حـدي كـه     ياري و راهنمايي همكاراني كه فرانسه مي    
بخوانم و بفهمم و بتوانم ترجمه كنم، پيشرفت كردم؛ چنانكه از هانري بـردو، نويـسنده              

 در مجله را ترجمه كردم كه به تدريج» شبح در كوچه ميكلانژ«فرانسوي كتابي به عنوان   
  .چاپ شد) 810 تا 801از شماره (تهران مصور 

  همكاري با مطبوعات و انتقال به تهران

 در آبـادان سـپري   -شـد    كه از بهترين ايام عمرم محـسوب مـي      -مدت يازده سال  
اما در تمام اين مدت، ارتباطم با مطبوعات تهران قطع نـشد و آثـارم در اغلـب                  . گرديد

صاً در ايران ما و اطلاعات هفتگي و سپيد و سياه و توفيق    ها و مجلات، مخصو     نامه  هفته
 به تهران منتقل شـدم و در اداره روابـط عمـومي    1338در سال . رسيد مرتباً به چاپ مي  

در عين حال با نوشتن مقالـه و  . شركت ملي نفت ايران انجام وظايف خود را ادامه دادم 
ي، كارهاي ذوقي و ادبي و هنـري  ساختن شعر و ترانه و سرود و تهيه گفتارهاي راديوي        

پس از تعطيل هفته نامه توفيـق نيـز تحـت عنـوان طنـز اجتمـاعي                 . خود را دنبال كردم   
مقالاتي در كيهان نوشتم و تا آنجا كه مقدور و ميسر بود در لباس طنز، از معايـب امـور     

  .اداري و مفاسد اجتماعي انتقاد كردم

  بازنشستگي 

مدير مجله صنعت نفت و مدتي رئـيس اداره روابـط   پس از انتقال به تهران، مدتي      
 كـه طبـق مقـررات شـركت نفـت بـه سـن           1352مطبوعاتي بودم تا آخـر خـرداد مـاه          

  .بازنشستگي يعني شصت سالگي رسيدم و بازنشسته شدم
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  ساخت سرود جمهوري اسلامي

سرود . در آغاز انقلاب اسلامي سرود جمهوري اسلامي و چند سرود ديگر ساختم     
سلامي در حقيقت نخستين سرودي است كـه در دوره حكومـت جمهـوري          جمهوري ا 

) جمهـوري اسـلامي   (هاي سـيماي      اسلامي سروده شد و هميشه در آغاز و پايان برنامه         
گرديد و در افتتاح مجـالس و مراسـم رسـمي نيـز خوانـده             ايران از تلويزيون پخش مي    

  .شد مي
ــا   ــه پ ــلامي ب ــوري اس ــد جمه   ش
  از انقــــــلاب ايــــــران دگــــــر

ــاتــــــــصوي ــده مــــــ   ر آينــــــ
ــا  ــده مــــــ ــروي پاينــــــ   نيــــــ
ــا دســت خداســت   ــاري گــر م   ي
   در ســـــايه قـــــرآن جـــــاودان
  آزادي چــو گلهــا در خــاك مــا 
  ايـــران فرســـتد بـــا ايـــن ســـرود
ــا  ــوري مـــــ ــين جمهـــــ   آيـــــ
  ســــــود سلحــــــشوري مــــــا  
ــت   ــختي گذشـ ــياه سـ ــام سـ   شـ
ــاودان  ــرآن جـــ ــايه قـــ   در ســـ

  

 كه هم دين دهد هم دنيـا بـه مـا       
ــر    ــر و زب ــشته زي ــتم گ ــاخ س  ك
ــت  ــراد ماســـــ ــش مـــــ  نقـــــ

ن و اتحـــــاد ماســـــت ايمـــــا  
 ما را در اين نبـرد او رهنماسـت        
 پاينــــــــده بــــــــادا ايــــــــران
 شــكفته شــد از خــون پــاك مــا 
ــدگان وطـــــن را درود   رزمنـــ
ــت  ــاه ماســــ ــشت  و پنــــ  پــــ
ــت ــاه ماســــــ  آزادي و رفــــــ
 خورشيد بخت ما تابنده گـشت      
 پاينــــــــده بــــــــادا ايــــــــران

)11- 24نامه، ص  حالت، زندگي(  
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  پيشگفتار

طايبه در تاريخ ادبيات فارسـي پـي در پـي و            مسير طنز پردازي و هجا و هزل و م        
اي بريده، بريده حركت كـرده اسـت، گـاهي در سـربالايي      مداوم نبوده است و در جاده    

داشته است، و اين حركت در آثار  رفته است و زماني هم در سرپاييني گام برمي پيش مي
عي در  رودكي پـدر شـعر فارسـي در يـك ربـا           . شود  شاعران پيشين تا به حال ديده مي      

هجاي شخصي كه پدرش مصحف خوان گورستان و مادرش دف زن محافـل عـيش و             
  :سرايد سرور بوده، مي

  آن خر پدرت به دشت خاشاك زدي
  آن بر سـر گورهـا تبـارك خوانـدي         

  

مامات دف و دو رويـه چـالاك زدي     
هــا تبــوراك زدي ويــن بــر در خانــه

)307مؤتمن، زين العابدين، (  

نوازد و  و تنبك طنز را در سر هر كوي و برزن و در اوج ميزماني عبيد زاكاني، تار 
هاي آزادي خواهي،    زنند، اما حركت    روزگاري ديگر شاعران فقط در زير لحاف دف مي        

تـوان رو در رو نواخـت در    دارد تا آنچه را كـه نمـي    شاعران متعهد را به تكاپوي وا مي      
: بِ مشروطه بذله گوياني مانندپشت پردة طنز بنوازند و چنين است كه پيش و پس انقلا

جليل محمد قلي زاده در روزنامة ملانصرالدين و ميرزا علـي اكبـر طـاهرزادة صـابر در             
هوپ هوپ نامه و سيد اشرف الدين گيلاني در نسيم شمال و دهخدا در صور اسرافيل                

  ...در توفيق و » ابوالقاسم حالت«و 
نكه صابر از ملانـصر الـدين تـأثير    گذارند چنا آورند و پا، جاي يكديگر مي  سربرمي

پذيرفت و نسيم شمال از هوپ هوپ  نامة صابر و دهخدا از هر دوي آنها و حالت، از               
 ديوان  -ديوان شوخ : كه در كتابهاي  » حالت«طنزهاي  . نسيم شمال بيشتر بهره برده است     

ا، هاي هدهـد ميـرز      ها برق آمده، بحر طويل       ديوان ابوالعينك، ديوان بچه    -خروس لاري 
ي اشعار نسيم شمال را دارد و آنچه كه  آمده است، درون مايه... زن داري و گرفتاري و     

شود، وقتي  ي نسيم شمال گفته است در آثارش كم و بيش ديده مي       درباره» حالت«خود  
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پـردازد، در حقيقـت، همـراه ويژگيهـاي سـيد       مـي » نسيم شـمال  «به معرفي   » حالت«كه  
ي نـسيم   كنـد، او دربـاره    خود را نيز در طنز بيـان مـي   الدين حسيني، راه و روش      اشرف

  :گويد شمال مي
ي شعرهاي سيد اشرف الدين كه در ايـران و هندوسـتان بارهـا چـاپ و                   مجموعه

منتشر شده است، در شرح حال مردم ايران و طبقات فقير و فرودست اسـت از زارع و             
 دختران بي نصيب از تعليم فعله و كاسب و تودة جاهل و گمراه، گرفته تا زنان مظلوم و

  :ي او منعكس است گذرد در شعر و روزنامه و تربيت هرچه در ايران مي
بي باراني، قحطي، گراني، كميابي نان و ارزاق و لوازم زندگي، وضع مردم بينوا در             
سرما و يخبندان، تجاوز بيگانگان، ويراني شهرها، ضعف يا بي اعتنايي دولت، بي خبري  

  .افات عوام، انحراف مشروطه، زد و بندها، و بسياري مسائل ديگرو غفلت ملت، خر
اين همه را سيد اشرف الدين در قالب شعرهاي پرطعن و كنايه، ساده و عاميانه به               

  )307چشمه روشن، .(كرد زبان مردم كوچه و بازار بيان مي
آهـسته بيـا،    «اسـت بـا بنـد معـروف         » تهديد«ترين و مشهورترين آنها       كه از موفق  

در موضوع دست به عصا راه رفتن مطبوعـات كـه بـه    » هسته برو كه گربه شاخت نزنه    آ
آهـسته بيـا،   «ي  اين قطعه به قدري شهرت يافت كه بعـدها جملـه      : حالت  قول ابوالقاسم 

نگاري اصطلاحي شد كه بـراي        ، مخصوصاً در روزنامه   »آهسته برو كه گربه شاخت نزنه     
هـم در اشـعارش از نمونـه    » حالـت «و خـود  رفت   برحذر داشتن از تندروي به كار مي      

 نان به نرخ    -علاج واقعه قبل از وقوع كن     : كند  هاي زير استفاده مي     اصطلاحات و تمثيل  
 آمد ابرو را درست كند، چـشمش را    - به سرش كلاه و كالت گشاد است       -روز خوردن 

  ... سر گاو در خمره گير كرده و- ميوه از شاخ چنار خواستن-درآورد
: گويـد   اين گونه مي  » ابوالقاسم حالت «ين مؤتمن در مقدمه ديوان اشعار       زين العابد 

به صنعت رواني و عذوبت ممتاز است و اغلب صنعت سهل و ممتنـع در  » حالت«شعر  
شعر خود را براي مردم و به زبان مردم سروده و دردهـاي           » حالت«. آن بكار رفته است   

اي  ا آن در تمـاس هـستند بـه شـيوه          اجتماعي و گرفتاريهاي عمومي را كه قاطبه مردم ب        
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ي افكار و معتقـدات سياسـي وقـت و            مطلوب و بياني مليح شرح داده، اشعارش نمونه       
ابتلاآت و آرزوهاي مردم است و اين خـود يكـي از علـل اشـتهار و معروفيـت اشـعار        

قصايدي كه در موضوعات ارتجاع و اكثريت مجلس و مانند آن سروده، نمونـة               . اوست
  .از اين گونه اشعارگويايي است 

ي آثار و مخصوصاً قصايد او شخص را از اوضاع آشفته و پرهـرج و مـرج                مطالعه
گرداند و در حقيقت پردة مصوري است كه با كمال مهارت، وضع         ي اخير آگاه مي     دوره

  .نمايد ناگوار و تأسف آور ايران را در دوران جنگ در نظر مجسم مي
 آوردن قند و شكر به مراكز فروش دولتـي         يك سو گروهي از مردم براي به دست       

هجوم آورده و سويي ديگر فرياد مردمِ تنگ دست و گرسنه براي نان بلنـد اسـت، ايـن        
ها در دست گرفته و در جستجوي نفت، به هر سـو دواننـد و       طرف اهالي پايتخت پيت   

س زنند، شلوغي اتوبو اي يخ بر سر و روي هم مي اي آب و تكه   طرف ديگر بر سر قطره    
از جانبي و گرفتاري سيگار از طرفي، مردم را در مـضيقه و فـشار دارد و در ميـان ايـن      
گيرودار محتكرين بي انصاف و مرتجعينِ عوام فريب به جان مردم افتاده و از آب گـل                 

ي  باديـده » حالـت «اي از مناظر و موضوعاتي است كـه         ها شمه   اين. گيرند  آلود ماهي مي  
 مراقبت آن پرداخته و با قلم موشكاف خـود بـر روي كاغـذ        سنج خود به    تيزبين و نكته  

  .ترسيم نموده است
به پرداختن طنزهاي انتقادي و اجتماعي مؤثر و شيرين در قالب     » حالت«طبع طنّاز   

يي از آن آورده  نثر نيز گرايش داشت و آثاري در اين رهگذر از وي برجاست، كه نمونه     
  :شود مي

  پختن كيك

خواهيم طرز پختن يـك نـوع كيـك را بـه شـما يـاد          روز مي شنوندگان گرامي، ام  «
دانـست صـدا كـرد از او خواسـت كـه         خانم فوراً شوهرش را كه تندنويسي مي      » بدهيم

شوهرش مثل همه تندنويسان، دسـتش بـه قلـم و        . دستور پختن كيك را برايش بنويسد     
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يگر كه بـا  اتفاقاً يك دستگاه راديويي د. هوشش را چه عرض كنم   . گوشش به راديو بود   
اين دستور هم مرتباً با دستور . داد اين ايستگاه فاصله مختصري داشت دستور ورزش مي

شد لذا وقتي تندنويس آن دستور را نوشت و به خانم خود تقديم  خوراك پزي قاطي مي
  :كرد، خانم اين طور خواند

ري ها روي شكم، يك پياله آرد روي شانه قرار دهيد، مقـدا  ي يك، دست    به شماره 
ي پا روي آن قرار گيرد، همين كه كـشمش رنگـش            كشمش بريزيد، به طوري كه پاشنه     

ايـن  . تغيير كرد، پا را بلند كنيد، بعد رويش آب بريزيد به طوري كـه تـا كمرتـان بيايـد        
حركت را تا شش بار تكرار كنيد، سپس با يك كف دست جوش شيرين، نفـس عميـق       

دو . به پشت بخوابيد. فستان تنگ شده استبكشيد به طوري كه پف كند و حس كنيد ن         
پاها را كاملاً به هوا كشيده در كاسه بكوبيد و آن را به جلو پرتاب           . تخم مرغ را بشكنيد   

نماييد، بعد يك الك ريز را روي شكم گذاشته، پاها را جمع نموده بـه شـماره پـنج از                     
ميان زرده تخم مـرغ بـه   تان در     روي زمين به رو بخوابيد و با شكم       . بالاي الك در كنيد   

كنيد،  چپ و راست بغلتيد، تا زرده تخم مرغ به همه جا برسد، موقعي كه پاها را باز مي         
كاملاً خم شـويد و سـعي كنيـد         . هر چه بيشتر روغن خوراكي داخلش بزنيد بهتر است        

ها را بلند كنيد، بگذاريد سرد شـود؛   ي سه دست هايتان روي آتش بماند؛ با شماره       دست
سر را به طرف جلو برده، روي آتش يـك  . ه هر دو دست را از عقب خود بسائيد        آن گا 

چرخ بدهيد، بعد آن را به عقب خم كرده سرپوش رويش بگذاريد كه دم كند، بعد سـر           
در بشقاب چيـده بـه مهمـان    . را به شماره چهار قطعه قطعه بريده، با حوله خشك كنيد         

  ).276صبور، داريوش، . (تعارف كنيد
نيِ ساختار زبان و قواعد دستوريِ آن يكي از ويژگيهاي قلم طنز سرايان             سنّت شك 

شود و اين به معني بي اعتنايي و كارشـكني در   است كه كم و بيش در آثارشان ديده مي  
زبان معيار نيست، شايد يك نوع دهن كجي به حاكمان حرف نشنو باشد، و يـا نمكـي                   

ي ورود يافته تا شـورباي       سرايان، اجازه است كه از صافي دستورزبانِ فارسي براي طنز         
  :سخن خويش را نمكين و دلنشين سازند، مانند
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اـ خريـداي نداشـت             زـاف م اـ لاف و گ    هيچ ج
اـ نامـه اي       اـ آخـر نمرقوميـد از آن ج   سـوي م

  

 گرچه لافيديم عمري، يـا گزافيـديم مـا            
 هر چه سوي او از اين جا تلگرافيديم ما          

)19حالت، ديوان شوخ، (  

                :يا
  شـــدم روبـــه رو در يكـــي از عـــابر
ــدي    ــعرهاي چرن ــه ش ــم بافت ــه ه   ب
  همــي خــورد ســوگند در بــين يــاران

ــده  ــصري بنـ ــرا عنـ ــادي مـ   اي از بنـ
  به علمم چه حاجت چو من شعر گـويم؟        

  اي مـرد بـي عقـل و دانـش           بدو گفتم 
   

ــواعر      ــلّ ش ــگ كُ ــاعري، نن ــد ش ــه ب ب
بـــه وصـــف رخ دلبـــري از دلابِـــر   

ــان حوا   ــه ج ــب، ب ــه روح غوائ ــرب ض
مـــرا انـــوري چـــاكري از چــــواكر   
ــائر    ــرين هن ــر بهت ــن هن ــست اي ــه ه ك
كــه هــستي بــه معنــي خــري از خرائــر

)171حالت، ديوان ابوالعينك، (  

به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، عربـي تـسلط داشـت و آثـاري از ايـن                 » حالت«
) لامكلمات قصار حسين بن علي عليه الس      (ها به فارسي برگردانده است، در كتاب          زبان

سخناني از آن حضرت را از عربي بـه فارسـي و انگليـسي برگردانـده اسـت و سـپس                     
  : مضمون آن را در قالب رباعي در آورده است؛ مانند

»لَيهر علا تَعتدَ بما لا تقَد «  
Struggle not that which is insurmountable. 

  » .با آنچه كه بر آن چيرگي نمي يابي ستيزه مكن«
   نبــرد بــا بــاز مكــنگــر گنجــشكي،

   با آنچه بر آن نمي توان چيره شـدن        
  

 در اوج غرور و كبر پرواز مكـن         
  بيهوده ستيزه جويي آغاز مكـن      

)186، )ع(حالت، كلمات حسين بن علي(   

اكثر شاعران معاصر يكي دو اثر يا بيشتر ساخته اند و برخي » قطعه«گرچه در قالب 
 قطعات ايرج ميـرزا، دهخـدا، بهـار و رهـي     بسيار موفق هم بوده اند، همچون بعضي از     

اي كه بايد او را قطعه سرايي بـه تمـام معنـي بـه               معيري اما بي هيچ ترديد، تنها گوينده      
شمار آورده پروين اعتصامي است و به تبع او شاعراني كه پس از وي به قطعه سـرايي                 
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نـد و هـر   اعم از قطعات جدي و طيب آميز در انواع هزل و هجـو و طنـز روي آورده ا     
تـوان بـه ابوالقاسـم حالـت،       اي ويژه، آوازه يافتنـد، و از ميـان اينـان مـي              كدام در زمينه  

غلامرضا روحاني، ابـوتراب جلـي، جـلال بقـايي نـائيني و جعفـر موسـوي شـهير بـه                 
  . نام برد» خاكشير«

در پاسخِ يكي از روزنامه هاي وابسته به حزب توده كه بـه مـن              : گويد  مي» حالت«
  : ها ساختم  بود، قطعة ذيل را درباره ي دست چپيحمله كرده

  دوست دارم بنده دست راست را، چون دست راست        
  گاه در بر كندن بيخ فـساد افتـد بـه رنـج         

  گاه پي گل ريختن بر فـرق دامـاد و عـروس     
  گاه بيني در ميـان دوسـتاني شـوخ طبـع          

  الغرض صد جا به كار آيد كسان را دست راسـت          
   

فـلاح آيـد بـه كـار     گاه در امداد ارباب      
گاه در پاشيدن تخم صلاح آيد بـه كـار          
در ميان مجلس عقد و نكاح آيد به كـار         
از براي قلقلك حين مزاح آيـد بـه كـار          

ليك دست چپ فقط در مستراح آيد به كار         
)227ها برق آمده،  حالت، بچه (  

وي مدح و ثنا ديده نمي شود قلم او تيز است و بريدگيش به س ـ       »  حالت«در شعر   
افتـد   حاكمان است، پدرش به خاطر داشتن يك برگ خوابنامه در خانه اش به زندان مي 

افتـد، آن زمـان سـفارت         بـه زنـدان مـي     » توفيق«صاحب امتياز روزنامه    » حسين توفيق «
كردند و هيچ اتفاقي هم نمـي افتـاد، يـك شـب      ها معمولاً مهماني هايي برگزار مي      خانه

» توفيـق «را دعـوت ميكنـد و سـفير كنـار     »  توفيـق آقاي«سفارت روس در يك مهماني   
گويد من فارسي بلد هستم و شعر زيبايي را در روزنامه شما خوانده ام و  نشيند و مي   مي

  : كند اشاره مي» حالت«به اين شعر 
  »  گلُ سي سنبره د بيا–عروسي قنبره د بيا «

اسوسي و رابطـه    را به جرم ج   » توفيق«اين گفتگو را طوري گزارش داده بودند كه         
  . ها گرفتند با روس

فقر و فلاكت مردم و بي اعتنايي دولتيان را ديده است، طنزش ستيزِ مردم              » حالت«
حالت با اين كه ) جنش تولد بنده و وصيت نامة   (شعر  . و درد دل آنها با مسؤولين است      
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 جا ذكر اي از فكر و زبان نمكين اوست كه در اين براي خودش نسروده است اما آميخته
 ساختم و براي توفيق     1348اين شعر را من در مهر ماه سال         : گويد  مي» حالت«. كنيم  مي

شد، به احتمال ايجاد سوء تفاهم و  فرستادم ولي چون انتشار آن مقارن با چهارم آبان مي  
   -. چهار آبان تولد وليعهد، رضا پهلوي بود-عواقب آن از، چاپش خودداري كردند، 

  »جشن تولد بنده«

  محفلي پر سرور و پر خنده اسـت       
  مادرم نيز خـاطرش شـاد اسـت        ...

   بله چل سال پيش از ايـن، پـدري    
ــودم    ــا ب ــواره ت ــير خ ــودكي ش   ك
ــن   ــشاند در دام ــس ن ــرا ك ــر م   گ

  ها را زدم چـك و اوردنـگ         بچه... 
  بس كـه جـان معلمـين خـستم         ...
ــاوردم  ... ــر از ده نيـ ــره  كمتـ   نمـ

   بعد، شد هم تقلب و هـم شـانس        
   گونه فارغ التحصيل گشتم اين

 شـب جـشن تولــد بنـده اســت     
 كه مرا در چنين شـبي زاده اسـت    
ــسري   ــين پ ــشت داراي چن   گ
 يــك دم از عــر و عــر نياســودم
 شد پس از چند لحظه تر دامـن       

هـا پرانـدم سـنگ       جانب شيـشه    
  بــه ســـتوه آمدنــد از دســـتم  
  چون تقلـب در امتحـان كـردم       
  يـــاورم در گـــرفتن ليـــسانس

ــم   ــر و عل ــا غــرور كثي ــل ب قلي  
)468حالت، ديوان شوخ،  (  

  »وصيت نامه«

بعد مرگم نه به خود زحمت بـسيار دهيـد          
  نه پـي گـور كـن وقـاري و غـسال رويـد           
   به كه هر عضو مرا، از پس مرگم به كـسي   
  اين دو چشمان قوي را به فلان چشم چران
  وين زبان را، كه خداوند زبـان بـازي بـود          

نه به من بر سـر گـور و كفـن آزار دهيـد                
نه پي سـنگ لحَـد پـول بـه حجـار دهيـد       
كش بدان عضو بود حاجـت بـسيار دهيـد      

گر خوب دو چشمش نكند كار دهيـد    كه د 
بـــه نماينـــده لال از پـــي گفتـــار دهيـــد
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  ستكله ام را كه همه عمر پر از گچ بوده ا          
 وين دل سنگ مرا هم كه بود سنگ سـياه          

  چانه ام را به فلان زن كه پي وراجي است...
   در ســفره خــورد فاطمــه بــي دنــدان غــم
     چون چسبيد طلب كار به ريشم همه عمـر        

ببريـد و بــه علــي اصـغر گــچ كــار دهيــد  
 به فـلان سـنگ تـراش سـر بـازار دهيـد            
 معده ام را به فلان مرد شكم خـوار دهيـد     
بــه كــه دنــدان مــرا نيــز بــدان يــار دهيــد 
 لاجرم ريش مرا هم به طلـب كـار دهيـد          
 

  :وصيت او اين چنين استو در جايي ديگر بيت آخر 
  تا مگر بند به چيـزي شـده باشـد دسـتش      

  
 لااقــل تخــم مــرا هــم بــه طلبكــار دهيــد  

)186حالت، ديوان خروس لاري، (  
 بانگ خروس لاري ديگر برنخاسـت      1371متأسفانه در شب يكشنبه سوم آبان ماه        

  . گفتدنياي فاني را وداع » حالت«و گوش ما از آهنگ دلنشين شعرش محروم ماند و، 

  »جمالزاده و حالت«

بحثـي دربـاره آثـار  يـك شـاعر      «اي زير عنوان  سيد محمد علي جمالزاده در مقاله 
ايـن  . پـردازد  ضمن نقد ديوان حالت، به بررسي برخي از اشعار وي مـي           » بزرگ معاصر 

اي كه دربـاره وي نگاشـته شـده بـود، جهـت ديـدگاه ويـژه         مقاله را از ميان دهها مقاله     
  : ت به آثار حالت برگزيده ايمجمالزاده نسب

در ميان ديوان هايي كه طي چند سال اخير تنظيم و طبع شده، ديوان حالت، مقام                «
حالت، شاعري است توانا كه ميراث ادب و سخن فارسـي را بـا      . و منزلت خاصي دارد   

همه لطف و شيوايي خود، حفظ نموده و در قالب مضمونهايي كه در زنـدگي امـروزي            
  . گر ساخته است ، جلوهآيد پديد مي

در دنياي امروزي كه جنجال زندگي ماشيني و لوازم تمدن صنعتي همه جاي ذهن            
ما را فراگرفته و قواعد و اصول مادي و رياضي آن به دست و پـاي مـا پيچيـده اسـت،      

پيمودند، خلاصـه اگـر    البته قدم برداشتن در راه هنر و ذوقيات به منوالي كه متقدمان مي    
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ها ي زايدي باشند كه بر بعـضي ادوار شـعر فارسـي حكمفرمـايي            دها و تفنن  توأم با قي  
  . كرد، چندان مورد پسند  نخواهد بود مي

اما اگر شاعري بيايد و با تمام لطف و زيبايي شعراي متقدم درباره موضـوع هـايي       
مانند استخر قشنگ، سيگار، تلفـن و آزادي زنـان سـخن گويـد و مـضامين عرفـاني و                    

يمانه شعر فارسي را در مورد خنده دريا و زنجير ساعت و رقـص آتـش و           تعبيرات حك 
توپ فوتبال به كار برد و ضمن آنها لغـات و اصـطلاحات امـروزي را در قالـب اوزان               
وقوافي روان و دلچسب استعمال كند، همان چيزي است كه مردم امروزي احتياج دارند 

توانـد در   يك شاعر ارزنـده مـي  اي است كه    پسندند و مأموريت و خدمت شايسته       و مي 
  . اين عصر اتم انجام دهد

قطعات حالت اغلب نمودار صحنه هاي مختلف زندگي و كامراني و ناكامي هـاي             
در قطعه زن و دريا، روح زن را بـه شـكل بـسيار زيبـايي نقاشـي كـرده                . انساني است   

  ... است
ي به تقليد بعـضي  در دنياي امروز، هر چند خيال پردازيها و تكلفات لفظي و معنو        

ها و بدايعي كـه       از شعراي متقدم هيچ گونه موردي ندارد، ولي بيان معاني لطيف و طنز            
خاصه اگر به قالـب عبـارتي   . آيد، هميشه مورد نياز و مطلوب است        در زندگي پيش مي   

  .دلنشين و كلامي منظوم و شيرين در آيد
هـاي    موضـوع  شيرين سخني و لطف كلام كـه ضـمن بيـان مطالـب گونـاگون و                 

شود، يكي از خواص برجـسته و پـردازش اشـعار             ديده مي » حالت«رنگارنگ در ديوان    
اوست و در واقع، جلوه كاملي از نظر وسيع و ذوق عرفاني شعراي ايران اسـت كـه بـا          

ها و كـدورت هـاي زنـدگي          اي ما را از گرفتگي      مقتضيات زمان وفق پيدا كرده و لحظه      
سازد و با معـاني لطيـف و گيـرا دمـساز               خلاص مي  ماشيني و پر هياهوي عصر حاضر     

در واقع سودمندترين و ارزنده ترين آثار هنري در اين عصر، اين گونه اشعار . گرداند  مي
است كه بتواند افراد بشر را لختي از زير فشار بارهاي صنعت و ماديات بيرون بيـاود و              

فرسـايد، يـاري    ب روح را مـي ها و ناملايماتي كه دائماً اعـصا  او را در تحمل ناهنجاري   
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ديوان حالت تا همين حد فعلاً به چاپ رسيده، حاوي هزاران نكتـه گونـاگون از      . نمايد
اي از دوران، بـه طنـز     زندگي و جامعه ي عصر ماست و در هـر صـفحه از آن، گوشـه               

  . اي است رنگين و جالب، تصوير شده كه دلخواه و پسند هر خواننده
ت، قطعات است كه بعضي از آنها مانند زن و دريا، نـي             مهمترين اشعار ديوان حال   

خاموش، نابينا، فرش، ماه، آرزو، جاي آه، هر دودر يك شب و دو بيكاره، به راسـتي از             
  . شود شاهكارهاي جاويدان ادبي محسوب مي

)29خاطرات، حالت، (  
اي نغز و در عين حال نيشدار  بعضي از اين قطعات حاوي حكايتي شيرين يا لطيفه     

  .باشد و طعنه آميز مي
دهد كه هـم مـالش را بـرده اسـت و هـم       اي از دست زنش ناله سر مي   مرد بيچاره 

  : دست از سرش بر نمي دارد
  : مردكــي غمــزده ناليــد و بگفــت   

  كĤنچــه زر داشـــتم آخــر همـــه را   
  ديگري گفت بكن شكر كـه نيـست        

ــال    كانچــه مــن داشــتم از مــال و من
  

 شد عجب خاك سـيه بـر سـر مـن            
  رفت از بر مـن همـسر مـن     برد و 

ــن    ــسونگر م ــون زن اف ــو چ  زن ت
ــر مــن   ــرد و نرفــت از ب  همــه را ب

)241حالت، ديوان خروس لاري، (  

همان قدر كه سياست در كام خواهندگانش شيرين است و گاهي به خاطر همـين               
سازند، چه بسيارند دغل بازاني كه از توبرة سياست براي            سياست سر خويش را فدا مي     

سازند، اما هـستند كـساني كـه سـيادت را بـراي        نابشان گنج عافيت فراهم مي    خود و اذ  
گيرند و بعد، تاريخ هر كشور است كـه          ارتقاي كشور و اعتلاي مردم خويش به كار مي        

كند و نام سياست بازان پاك باختـه و مـردم دار نـه پولـدار را، در قلـب                  پادر مياني مي  
دهـد،   اي براي آيندگان قـرار مـي   ا پند نامه كند، و راه و روش آنان ر        خويش حكاكي مي  

سپس نويسندگان و شاعران، بخصوص طنز پردازان هستند كه حاصل كـشت سياسـت              
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كنند و در قالب شعر و نوشتة خويش مردان سره را از ناسره تشخيص         آنان را غربال مي   
  . كنند دهند و خدمات و خيانت آنان را بيان مي مي

اديب و نويسندة بزرگ و توانـا و خـوش          ) ش1276-1351(عبدالرحمن فرامرزي   
نام معاصر است، آرزويش در همه عمر داشتن يك قلم كه آزادانه بنويسد و يك كرسي               

از هيچ مقامي و هيچ كس ترس نداشت، او از  ] بود[در مجلس كه حرف هايش را بزند        
شفق «سوي مردم شهرستان لار به نمايندگي مجلس شورا برگزيده شد، در روزنامه هاي 

گويـد بـه همـراه يكـي از دوسـتانم         زد او مـي     قلم مـي  » سرخ، آينده ايران، بهرام، كيهان    
را نوشتيم كه پس از دو ماه توقيف شد، چندي بعد از آن روزنامة             » آيندة ايران «روزنامه  

ها  است كه هر روز عصر هزاران، بلكه ده      » كيهان«را راه انداختيم و اينك همان       » كيهان«
شود و شما بقية كار ما را از بـدو انتـشار         شانزده صفحة بزرگ منتشر مي     هزار نسخه در  

  . دانيد تا كنون مي» كيهان«
شاه درصدد برآمد به ... فرامرزي در عين حال كه شوخ بود مردي حساس هم بود          

خواهد؟ فرامزي به كسي كـه از   چه مي: از او پرسيد. ها كاري برايش بكند  جبران گذشته 
لـرزد، چـشم هـايم     پايم سست شده؛ دست هايم مـي «: ورده بود گفتسوي شاه پيغام آ  

  . بيند، گوش هايم نمي شوند، بدون عصا نمي توانم حركت كنم نمي
  . »هايم در مجلس سنا بنشينم حالا موقعي است كه در كنار هم دندان

خواهد بكند؟ آن كه    ها همه درست، اما با زبانش چه مي         اين«: شاه در جواب گفت   
  .»كند ب كار ميهنوز خو

)159-162صبور، داريوش، از كاروان حله، (  
در هفته نامه توفيق در     » جناب سياستمدار «ابوالقاسيم حالت با شعري تحت عنوان       

كنـد و آن شـوخ     را به زيبايي توصيف مي  1، نمايندگي در مجلس سنا    26/5/1346تاريخ  
ا عالم جان پرور، بـراي      ريزد و دنياي سياست ر      هاي فرامرزي را در قالب طنز مي        طبعي

                                                

كرد، اما مستقل نبود،اعـضاي   مجلسي بود مانند مجلس شوراي ملي و به موازات آن عمل مي:  مجلس سنا - 1

شـدند،    نفر بعدي هم با موافقت او انتخـاب مـي  30 نفرشان را شاه انتخاب ميكرد و       30 بودند كه     نفر 60آن  

 . اي بود ولي بدون كارايي  مجلس پر هزينه
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رسند و هم بـه سـلامت، و    شناسد كه از نعمت آن هم به ثروت مي     ثناگويان درباري مي  
  . روند يابند و از ياد عزرائيل مي افتند و عمر دراز  مي در آخر در جيب راست خدا مي

رـ اسـت                تا شدم مرد سياسي، حال و روزم خـوش ت
تـه         1من سناتور ...    اسـت  هستم و عمرم ز صـد بگذش

  راز اين شادابي و سر زندگي داني كه چيـست؟          
اـرگر                هر كـسي، گـر كارمنـدي باشـد و گـر ك

اـئي در        اـهي فقـط گـويم ثن نــا«ليـك مـن گ » س
نـم    ــي كـ ــط نطق اـهي فق اـرم و گـ اـرغ و بيكـ   فـ

اـرآوري اسـت    كار و كوشش، في المثل چون شاخه      .   ي ب
اـن گفتـه انـد              اين سخن،هر چند كز قـول بزرگ

اـ در پـي حـرفم،           يـش تـر      من كه تنه حقـوقم ب
  كارگر يا كارمند از شصت چون عمرش گذشت  
اـر             من ز صد عمرم گذشت و باز هستم روي ك
اـد         اـكر را ز ي هـم اگـر بـرده اسـت عزرائيـل چ

  

اـن پـرور اسـت              زانكه دنياي سياست عالمي ج
گر چه عمر ديگران از شصت گاهي كمتر اسـت     
علتش اين حرفه ي پر سود و بي درد سر اسـت         

اـه و كـسالت آور اسـت        زحمتي دارد ك ـ   ه جانك
در سرم نه غصة ملـت، نـه فكـر كـشور اسـت          
گر چه نطقـم نيـز از هـر ناسـزايي بـدتر اسـت              
حرف تنها در حقيقت چون درخت بي بر اسـت  
لابـد از بهــر فريـب مــردم خـوش بـاـور اســت   

و آنكه اهل كوشش و كار است، دخلش كمتر است 
اـ در بـستر اسـت         افتد از كار و ، دگر در خانـه ي
گر چه چشمم كور وپشتم قوزي و گوشم كر است       
اـور اسـت               اـرو ي اـ بنـده ي شـرمنده ي هم خدا ب

)46حالت، ديوان شوخ،(  
 كه يك دوره سناتور انتصابي بود و در دوره هاي بعد، ديگر از انتصاب وي                يمرد

در مجلـسي  . ناليد و كسالت هـايي داشـت   صرف نظر كرده بودند از پيري و بيماري مي     
  : شناخت گفت پزشكي كه او را مي. ماري او شدصحبت از بي

  ! اگر باز هم سناتور شود، ظرف يك هفته تمام دردهاي او بر طرف خواهد شد
خـود قـرار داده اسـت و بـا       » جنون رياسـت  «حالت اين اتفاق را دست مايه شعر        

زيبايي و سادگي گفته است كه عشق به بيستونِ رياست كمتر از عشق به شيرين نيـست   
شـود و نقُـل    تلنبة رياست باد غرور و شكوه و عظمت در جسم بيمارش دميده مي            و با   

                                                

  .گفتند لس سنا را سناتور مي مج اعضاي- 1
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رياست آنچنان در كامش گواراست كه چنانچه خداي ناكرده از تخت رياست واژگـون              
  . اي جز انتحار ندارد گردد چاره

  در رگ مخلص دويده خـون رياسـت       
  انـد  » الجنـون فنـون  « جمله گرفتار  

  ر گر كـه تـويي بنـدة زبـون زن وز          
  جان مرا از خوشي بـه رقـص در آورد        

  لنگه فرهادم و، ز صـحبت شـيرين        
  باد غـرورم فـزون كنـد چـو تلنبـه           
  برده رياست دلم ز دست اگـر چـه      
  به كه كـنم انتحـار، ز آنكـه نـدارد          

  

ــسون رياســت     ــه ام ف  ســاخته ديوان
 بنده ندارم بـه جـز جنـون رياسـت           
ــت     ــون رياس ــدة زب ــده بن ــن ش  م

ــون ري  ــانبخش ارغن ــة ج ــتنغم اس  
ــستون رياســت   ــرده بي ــره ورم ك  به
 فر و شـكوه ز حـد فـزون رياسـت         
 نيـــستم آگـــاه از فنـــون رياســـت 
ــدون رياســت  ــدگي ام ارزشــي ب  زن

)62همان، (  
 

  »دولت هژير«

ش مسئله مظلوميت اهـالي فلـسطين خـون گروهـي از مـسلمانان              . ه ـ1327اوايل سال   در  
در ايـن  . جهاد و جنگ با اسرائيل پخش شدغيرتمند ايران را به جوش آورد و در اين احوال خبر       

زمان عبدالحسين هژير كه به بي ديني معروف بود به نخست وزيري رسيد و مردم بـه پيـروي از                   
   :اي كشته و زخمي شدند كاشاني عليه او قيام كردند و در طي تظاهرات عده... آيت ا

  اي اجيـر    دست دين تشَت تو را انداخت از بام       
اـروخس پيش پايت ريشِ توپ    ي سبز شد چون خ

  »الجهـاد «شد بلند از مسلمين ديروز بانگ       
  شـود  لاجرم امـروز صـهيونيزم يـارت مـي     

  گر كه لطف آيت االله اسـت يـار مـسلمين          
  

  اي اجيـر    ريخت اين ساقي تو را زقوم در جام       
اي اجير   هر كجا كاين روزها بگذاشتي گام       
اي اجير   تا كه سازد صبح صهيونيزم را شام        

اي اجيـر  ي قدم بر ضـد اسـلام     تا كه بردار    
  اي اجير   غم مخور، يار تو هم گشته است خاخام       

)175حالت، ديوان ابوالعينك، (  
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 در اثر تيراندازي دولت به مردم هـيچ  27/3/1327هژير اعلام كرد كه در تظاهرات       
  : آورده است» حالت«كس تير نخورده است و ـ

   همــي گفــت كــز انــداختن تيــر    1آژيــر
  زنـي كـشته شـد آن روز       : فـت  مكي به فغـان گ    

  

ــت       ــرده اس ــز نم ــدي ني ــصيبت اح در روز م
پس اين زن اگر تير نخورده است چه خورده است؟         

)364حالت، ديوان شوخ، (   
 

  »دولت مصدق«

هاي ديگر عمـر بـسيار كوتـاهي داشـت و در زمـان       دولت مصدق نسبت به دولت  
نها ملـي شـدن صـنعت    كوتاهش خدمات مفيدي براي كشور انجام داد كه از جمله ي آ     

ايـن  » حالـت «نفت بود كه دست استعمار انگليس را از ثروت اين مملكت كوتاه كـرد،            
  : كند گونه از او ياد مي

  »شغالك«

ــسي   ــصدق ك ــا م ــبي ب ــا ش   بگفت
  چرا تا تو را بـود دولـت بـه كـام      
  چو دستت شد از كار كوتـاه بـاز        
  مـصدق چـو گفتـار او را شـنفت    
  چو بيشه تهـي مانـد از نـره شـير        

  

اي كرده خدمت به كشور بسي       كه    
 كسي جز به نيكي نبرد از تـو نـام       

ها دراز؟  به بد گويي ات شد زبان  
:اي تلـخ گفـت      بخنديد و با خنده     

  شغالك به جـايش در آيـد دليـر        
)426حالت، ديوان ابوالعينك، (  

  »دولت هويدا«

ود دولت اميرعباس هويدا بيشترين دوام را در دوره ي پهلوي داشت و هويدا حـد       
 سال نخست وزير بود، و سرانجام همان نحوست سيزده او را گرفـت ودر پيـروزي         13

                                                

  هژير استمنظور 1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ���� ��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٜ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ
��ٟٟٟٞٞٞٞٞٞ� �ٚٚٚٚٚٚٚٚ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

156 

شناخت و مدتي در شركت نفت  او را كاملاً مي» حالت«انقلاب اسلامي ايران كشته شد، 
  : پردازد آبادان با او همكار بوده است، در شعر زير به عمر طولاني كابينه ي هويدا مي

 ـ   لطف كـن بـه مـن،      : گفتش   اراي ي
  بهــر فــردا گــذار ايــن ســخنان    

ــتش   هــي مــزن دم از فــردا  :  گف
  دم غنيمــت شــمر كــه جــان عزيــز
  عمر ما و تو سـخت كوتـاه اسـت          

   

هنگــام لطــف حــالا نيــست: گفــت    
هـا نيـست     چون كنون وقت اين سخن      

 چون كـه پايـان عمـر پيـدا نيـست          
 در تن امروز هست و فـردا نيـست        
  عمــر كابينــه ي هويــدا نيــست    

)75همان، (  
 انسان در زمان درازي در يك جا سكني گزينـد، يـا مـدت زيـادي بـه يـك                   وقتي

  نازد، كند و گاهي به آن مي فعاليت يا موضوع بپردازد به آن عادت مي
   :گويد هم طول عمر كابينه ي هويدا را سبب نازش نخست وزير دانسته است و مي» حالت«

  دارا گويد كه گنج نقدينـه ي مـن       
  ي مـن  عاشق گويد كه يار ديرينه      

  

 لوطي گويد كه رقص بوزينه ي مـن       
 آقـا گويــد كــه عمــر كابينــه ي مــن 
 

علـت چيـست كـه وليعهـد     : روزي از ميلتون شـاعر معـروف انگليـسي پرسـيدند         
تواند در چهارده سالگي به جاي پدر سـلطنت كنـد ولـي تـا هجـده سـال               انگلستان مي 

دارة مملكـت از اداره  به خـاطر ايـن كـه ا   : تواند زن بگيرد؟ وي گفت     نداشته باشد، نمي  
  . كردن و هدايت زن به مراتب آسانتر است

بـا او  » ابوالقاسـم حالـت  «نخـست وزيـر شـود،    » امير عباس هويدا«قبل از اين كه    
داند تا چه برسد به اداره  آشنايي داشته است و او را تلويحاً ناتوان تر از ادارة يك زن مي

واج كرده بود، سروده شده است و در        ازد» هويدا«اين رباعي هنگامي كه     . ي يك كشور  
  . ي توفيق چاپ شد  در هفته نامه4/5/1345تاريخ 

  ز آن طوق مبارك كه بر گردن كـردي        
ــشور  ــك ك ــود اداره ي ي ــردي را نَب   م

  

 ديدي چه به روز خويـشتن آوردي؟        
ــر يــك زن اداره كــردي مــردي     گ

)408حالت، ديوان خروس لاري، (  
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  .ورود ايراني و سگ ممنوع است

ها در آبادان بودند و پنچه ستم  خود را در گنج نفت ايران فـرو      ماني كه انگليسي  ز
برده بودند، آنچنان مست قدرت و خود بزرگ بيني شده بودند، كه كسي را جز خود به            

زدند  چريدند، ولي به ايراني جفتك مي حساب نمي آوردند، با اين كه در آخور ايران مي      
ورود ايرانـي  «. هـا بـود نوشـته بودنـد     مخصوص انگليـسي مثلاً رويِ درِ فروشگاهي كه   

  » وسگ ممنوع است
)44همان،(  

شـود و حتـي    اي است كه بر جان هر ايراني زده مـي     اين سخن كه چون آتش پاره     
اي با هر نژاد و رنگي نيست و تنها شايسته نويسندگان آن اسـت     موافق هيچ انسان آزاده   

ر سفره صـاحب خانـه نشـسته انـد و نمـك      كه در وفاداري از سك هم كمترند، چون ب    
  . خورده اند ونمكدان شكسته اند

كارمنـد شـركت نفـت در آبـادان اسـت كـه خـود ايـن گونـه            » ابوالقاسم حالـت  «
ها آزرده شده است،      برخوردهاي را ديده و روح حساس شاعر بارها از اين بي فرهنگي           

بيند، شاعر بـا   مي» نگليرانا«و زماني كه عنوان تلگرافي شركت نفت ايران و انگليسي را      
دهـد و آن را   ها مـي  دلخوري از حال وطن خود پاسخي شايسته به آن بي ادبي انگليسي  

  : خواند ايران مي» انَگلِ«
  

ــروز    ــيس ام ــت انگل ــركت نف   ش

  ورنــــه عنــــوان تلگرافــــي آن   
  

 انَگــلِ ايــن ديــار ويــران اســت      
اســت» انَگليــران«بــه چــه منظــور   

)32حالت، ديوان ابوالعينك، (  

  »رانده شدن سورچران ها«

سه ماه بعد .  ملي اعلام شد1329صنعت نفت ايران در روز بيست و نهم اسفند ماه 
  . نيز از شركت نفت انگليس و ايران خلع يد گرديد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ���� ��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٜ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ
��ٟٟٟٞٞٞٞٞٞ� �ٚٚٚٚٚٚٚٚ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

158 

كليه ي كارمندان انگليسي شركت نفت ايران اخراج شدند و با كشتي هايي كـه در       
نگريستند و  د با ديده ي حسرت به ايران ميهاي آبادان و خرمشهر پهلو گرفته بودن كرانه

خواستند وانمود كنند كه از تـرك ايـران    ريختند و مي   كردند و اشك تمساح مي      گريه مي 
  . متأسف و متأثرند

كردنـد از رانـده شـدن آنـان        ولي ايرانيان كه رهايي از شـر بيگانگـان را آرزو مـي            
كردند و بـه گريـه      وبي مي خوشحال بودند و در ساحل از شادي دست افشاني و پاي ك           

در اين باره مردم خوش ذوق ايـران مـضمون زيـاد كـوك        . خنديدند   مي  ها  هاي خارجي 
كردند، شعارهاي بسيار به در و ديوار نوشتند، شعر صفحه مقابل را نيز من سـاختم كـه            

  . آبادان چاپ شد» خبرهاي روز«در همان تاريخ در روزنامه 
 ـ  زين خانه آن جماعت مغـرور مـي          درون

  روند گروهي كـه از غـرور        زين خانه مي  
ــد   ــاهر آمدن ــب ق ــد و عج ــروز آمدن   دي
ــد  ــد، تهــي دســت آمدن ــه آمدن   وقتــي ك
  روزي كه به ضرب و زور به هر جاي تاختند         
ــد  ــسيار داده ان ــت ب ــار زحم ــن دي   در اي
 هر كس شكست يافته، رنجيده خاطر است      

  خورند پيوسته پاي شور و شر خويش مي 
  كــرده انــددر ايــن بــساط مــستي بــسيار 

   داني چـرا از رفـتن خـود شـاد نيـستند           
   

ــور مــي    ــد و چــه مجب ــد مختــار آمدن رون  
ــي  ــروي، دور م ــر ب ــشان اگ ــد نزديك رون  

رونـد   رونـد و چـه مقهـور مـي          امروز مي   
رونـد   روند، منعم و گنجـور مـي        چون مي   

رونـد  اكنون ز جا به ضرب كمي زور مـي     
رونـد   وين بي دليل نيست كه منفـور مـي          

رونـد  كسته و رنجور مي    زين روي دل ش     
رونـد   آنان كه از قفـاي شـر و شـور مـي             
رونـد  اكنون عجب مدار كـه مخمـور مـي         
رونـد   چون از كنـار سـفره پـر سـور مـي             

)156حالت، ديوان خروس لاري، (  

 

اين دو بيت ابوالقاسم پاسخ دندان شكني است كه از روحية تعهد ايشان نسبت به               
هـا   هـا بـدان   تاه پاسخي در خـور رفتـار انگليـسي     ملتش دارد و با زبان ساده و بياني كو        

  . شود  در هفته نامه توفيق چاپ مي2/4/1325دهد كه در تاريخ  مي
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ــال    ــه ح ــيس در هم ــت انگل   مل
ــستان را    زيــن جهــت ملــك انگل

  

ــت     ــر اس ــي دگ ــلِ دوش ملت  انگ
 انَگلستان بخوان كه خوب تر است

)32حالت، ديوان ابوالعينك، (  

كنـد كـه مبـادا طرفـدار       هم ولايتي هاي خـود دعـا مـي         و شاعر اين گونه در حق     
  . شوند) انگلستان(يا آنگلوفيل ) روسيه(روسفيل 

ــد   ــت نكن ــد عليل ــه خداون ــي ك   اي اله
   وسط خاك و خل اندر بر مشتي عملـه        
  مهر اين مملكت اندر دلت اندازد و بس       

  

بنــده ي دكتــر طمــاع و محيلــت نكنــد  
 آلت دست چنان دسته ي بيلـت نكنـد        

ــ ــد رو س ــت نكن ــد، انگلوفيل فيلت نكن
)146حالت، ديوان خروس لاري، (  

  »بي بي طوطي«

مردي از فتنه و دستان و فسونكاري و دونبازي مادر زن خود سخت به جان بود و     
در اندوه و فغان بود و به صد رنج و زيان بود و بسي دلنگرن بـود واز او هـر چـه كـه               

ن اكبير، بود پير و زمين گيـر و اگـر هـم    ديد همي كرد تحمل به اميدي كه دگر آن ز     مي
بشود مردن او دير، دگر بيشتر از يك دو سه سال نكند زيـست كـه عمـرش بـه جهـان            

  . نيست ز هفتاد فزون
ليك دريغا كه ز خود هر چه شكيبايي و آرامش بسيار نشان داد، ز دست زن شياد،      

افتاد به هشتاد و قرين نشد جاي وي آزاد، كه عمر زن وارفته ز هفتاد فزون گشت و در        
  . شد به نود، بلكه به صد

الغرض آن وضع چنان بود كه گفتي تو مگر پيك اجل كرده فرامـوش كـه گيـرد ز        
  .چنان پيرزني گوهر جان را

 عاقبت مردك بيچاره به تنگ آمد و يكباره به درگاه خداوند رخ از عجز بماليـد و           
يمي، تو رحيمي، به منِ عاصي مـسكين        خدايا، تو حليمي، تو عظيمي، تو كر      «: كه» بگفتا
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زبون رحم بكن، يا كه ز من، جان بستان يا كه ز مادر زنِ من، زانكه بس دست پيِ فتنه                 
  » گشوده است دگر صبر و قرارام بر بوده است و ز من سلب نموده است امان را

بينوا روز دگر ظهر كه آمد به سوي خانه خود، گشت خبردار كه مادر زنش از خانه 
  . رون رفته ودر خانه دگر باز نگشته استب

چو ديد آمدنش گشته كمي دير، فتاد از پي تعبير كه اين علت تأخير، مگر حاصـل            
  . تاثير دعاهاي شبش بوده و مادر زن وارفته به زير اتولي رفته و بدرود ابد گفته جهان را

در آمـد ز در  بود سرگرم بدين فكر فرح بيز و خيالِ طرب انگيز كه مادر زن او نيز    
  : و بود به دستش قفس طوطي و زو علت تأخير چو پرسش نمودند، بگفتا

من پي اين فكـر  . همه گويند كه طوطي به جهان از صد و ده سال فزون عمر كند        «
كه با چشم خود اين مسأله را نيك ز نزديك ببيـنم، شـدم امـروز روان جانـب بـازار و            

  .خريدم دگر اين طوطي بسيار جوان را
)551ت، زن داري و گرفتاري، حال(  

  »براي روز معلم«

 ارديبهشت روز شهادت استاد مرتـضي  12بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران    
. شـود  نامنـد ودر ايـن روز از معلمـان واسـتادان قـدرداني مـي            مطهري را روز معلم مي    

ر ايـن   دارد كه براي طرب خاطر همكـاران د       » معلومات استاد «شعري با عنوان    » حالت«
حالت در اين شعر عقيده دارد كه شعر بايـد آن قـدر سـاده و روان     «روز مناسب است،    

باشد كه هر كسي با هر مقدار معلوماتي كه دارد به آساني معني آن را دريابـد و محتـاج      
نباشد كه براي فهم مطلب به مغز فشار آورد يا براي پي بردن به معناي برخي از لغـات            

با ايـن وصـف، در شـعر ذيـل، بـه            . اين عقيده من است   . وع كند شعر، به لغت نامه رج    
مناسبت موضوعي كه دارد لغاتي به كار برده شده كه چون ممكن است به ذهن برخـي                 

  : از خوانندگان آشنا نباشد معاني آنها در پايين شعر توضيح داده شده است
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  »معلومات استاد«
   كه سـراپا فـيس اسـت       1آن جناب متفَرعن  

! آيد  است و، چه عالم به نظر ميبي سواد...
  نخوت و كبر به پيشاني اش انـدازد واخـم       

  ها كـم نيـست      عشوه و ناز وي از عشوه ي زن       
  گه مسلمان بود و پيرو هـر مجتهـد اسـت          
  گاه با شـوق هـوادار فـلان خاخـام اسـت           
  بهر شركت به سمينار، به هر سال سه مـاه          

ــد او را  ... ــتاد بخوانن ــه اس ــرار ك   دارد اص
  حرف زند، بسكه مز خرف گويد      هر كجا   

  شــد شــبي مــدعي آگهــي از علــم نجــوم 
  شب ديگر سخن از حضرت يونس كرديم      
  شــوق بــسيار بــه تــاريخ نويــسي دارد    

  صحبت از مادر اسـكندر مقـدوني شـد        ... 
  طبــق تحقيـــق حكيمانـــه اســـتاد عزيـــز 

   اسـير 2يا رضا شاه كه در سنت هلن گشت   
  كـرد  سير در نقـشه ي جغرافـي ايـران مـي     

كجاسـت  3رسيد حريفي كـه سـمرقند     زو بپ 
  سخن از ناقه ي صالح بـه ميـان آمـد بـود            

  كيـست 4گر بپرسند از آقـا كـه ارشـميدس        

بيسواد است ولي پيـشة او تـدريس اسـت            
چون به تزوير و تظاهر پدر ابلـيس اسـت           

 است 5بيشتر از آنچه به شلوار گدايان كيس
آنچه زن دارد و اين مرد ندارد، گيس است    

 اسـت  6ابع هـر قـديس  گه مسيحي شود وت  
 اسـت   1گاه با صدق ثنا گوي فلان قـسيس       

راهــي لنــدن و واشــنگتن و پــاريس اســت
 اسـت  2شايد استاد به افسونگري و تلبـيس      

 رخ ياران وي از فرط خجالت خيس است       
 اسـت  3نپتون واورانوس همان بـرجيس    : گفت 

 اسـت   4معتقد بود كه يونس لقـب ادريـس       
 سرويس اسـت  گويد اين كار بهين كار و بهين        

اسـت 5آن خسرو عادل پسر طـائيس      : گفت
اسـت 7 خواهر شوهر ننـه جـرجيس        6 ارميا

اسـت 8بهتر از ناپلئون است كه در مـوريس       
 اسـت  9گفت كانـدر صـدد يـافتن ممفـيس        

.  اسـت  10آبـادترين دهكـده تفلـيس     : گفت
. اسـت  11گفت استاد كه نام دگـرش آپـيس       

 گويد او نابغـه در سـاختن تنـديس اسـت          

                                                

   خودخواه، متكبر- 1

  .اي در افريقا واقع در اقيانوس اطلس، شهرت اين جزيره به سبب تبعيد ناپلئون بدانجا بود  جزيره- 2

 . از شهرهاي بزرگ وقديمي ايران كه اكنون جزء كشور ازبكستان است- 3

 رياض دان يونان باستان - 4

 روكچين و چ- 5

  . رود پارسا، پاك، اين لغت براي اولياء دين مسيح به كار مي- 6
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  خويش را با خبر از فن پزشـكي خوانـد         ...
  يك نفر داشت به لب زخمي و استاد بـه زخـم    
  خويس را در ادب و شـعر شـمارد اسـتاد          

  گويـد  هم اغلب كه سـخن مـي  » تجنيس«جاي  
  دن خمس است و ز كـوه      به گمانش كه غرض دا    

چونكه گفتيم، جهنم ز لغات عربـي اسـت         
ليك از آنجا كه بود شغل شريفش تدريس        

  

 گويــد اثــر ســفليس اســتســالكي بينــد و
است12نگهي كرد و به وي گفت كه اين واريس        

يـس 13پيش او تعميه    اسـت 14 نوعي دگر از تجن
 اسـت  15اشتباهاً بـه زبـانش لغـت تنجـيس        

 است 16هر كجا،بين اديبان سخن از تخميس 
بلي فارسـي آن پـرديس اسـت   : گفت استاد 

گر ستايش كنمش، در خور اين تقديس اسـت         
)51حالت، ديوان شوخ، (  

                                                                                                              

 كشيش- 1

 حيله به كاربردان - 2

 ستاره مشتري - 3

 يكي از پيامبران - 4

 .طائيس معشوقه اسكندر مقدوني كه اسكندر را در آتش زدن تخت جمشيد واداشت- 5

 از انبيا بني اسرائيل است - 6

 نام يكي از انبياء - 7

 . اي در اقيانوس هند، كه رضاشاه بدانجا تبعيد شد جزيره - 8

 شهري در مصر قديم كه در دوره فراعنه پايتخت بوده است - 9

 . پايتخت گرجستان است - 10

 .كردند گاو مقدس كه مصريان قديم اورا پرستش مي- 11

 . آيد نوعي بيماري كه در اثر گشاد شدن رگ هاي پا به وجود مي- 12

 معما گفتن- 13

  كلماتي از جنس هم آوردن در شعر ونثر- 14

  نجس كردن- 15

 شعري كه هر بند آن پنج مصرع داشته باشد - 16
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